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چکیده
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مقدمه
آغازد و همراه با ایـن تقلیـل، از همـان نقطـۀ     شناسی با تقلیل جهان رویکرد طبیعی میپدیده

کرد را کنـار گذاشـته، در بعـدي کـاملاً     این رويعزیمت خود، تمام علوم شکل گرفته در دل
قـرار  » هیچ محض«اما همچنان که با تقلیل جهان طبیعی، ما در مقابل . گیردجدید قرار می

آوریم، علـوم  گیریم و همین جهان را در رویکردي دیگر و با معنایی متفاوت به دست مینمی
شـود و در معنـایی   کردي متناظر مـی مدرن شکل گرفته در این رویکرد نیز متحمل تغییر روی

نشان خواهیم داد که نظیر چنین ادعایی در مورد علم مدرن نیـز  . گرددجدید به صحنه باز می
:صادق است

همـۀ  ) »از بـازي خـارج کـردن   «، »نهـی کـردن  «(این خارج از حیطۀ ارزش نهـادن کلـی   «
هاي مربـوط  گیريو نخست موضع(هاي ما نسبت به جهان عینی از قبل موجود گیريموضع

ـ و یا همان طور کـه عـادت داریـم    ) وجود، نمود، وجود ممکن، مفروض، محتمل و غیره: به
جهان عینی ـ ما را در مقابـل   » الهلالین نهادنِبین«، این »شناختیاپوخۀ پدیده«بگوییم این 

1».دهدهیچ محض قرار نمی

هـاي نظـري علـم مـدرن و آمـوزة      اوبـژه شناسی چگونه قادر است مسئله این است که پدیده
را به رسـمیت شـمرد؟   » شان در حضور آگاهیحقیقی دانستن آنها در مقابل نمودهاي صرف«

فیزیکـی را واقعـی دانسـت و در نسـبت بـا آنهـا       » موجودات«شناس بود و توان پدیدهآیا می
واقعیت بیرونـی بـه   هاي آگاهی را ـ که تنها سرمایۀ ما هستند ـ صرفاً نمودهایی از آن   پدیده

شناختی و کاملاً غیر شمار آورد؟ در نگاه نخست چنین ادعایی به منزلۀ خروج از رویکرد پدیده
شناسی با خودداري از تبیین، و پایبندي اکید خود به توصیف پدیده. رسدقابل قبول به نظر می

.دهدم قرار میها، پیش از هر چیز نقطۀ عزیمت خود را در بعدي متفاوت از علمحض پدیده
گیرد که عبـارت  شکل می» انکار علم«اي بحرانی، نوعی شناسی لحظهدر بطن تأمل پدیده«

پوشـی از ایـن   زیرا تبیینِ سرخی این آباژور دقیقاً به معنـی چشـم  : است از خودداري از تبیین
ب اي است که بر سطح این آباژور گسترده شده و در زیر حبانکته است که این همان سرخی

کنم؛ بلکه عبارت است از تلقـی آن بـه مثابـۀ نوسـاناتی بـا شـدت       آن من به سرخی فکر می
دان کـه  اي براي فیزیکبه جاي آن، یعنی تبدیل آن به شی» چیزي«معین، یعنی قرار دادن 

2».براي من نیست» خود همان چیز«دیگر ابداً 

10: 1384لیوتار . 562: 1381هوسرل . 1
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ـ به معناي کنار گذاشتن هر امـري  شناسی  شناختی ـ دروازة ورود به قلمرو پدیده تقلیل پدیده
ــه حضــور آگــاهی اســت وراي پدیــده مــوج «و » رنــگ ســرخ«در مصــاف . هــاي متعلــق ب

به مثابۀ » رنگ سرخ«شناسی مسلماً جانب ، پدیده»نانومتر700الکترومغناطیس با طول موج 
آغـاز  داري نقطۀامر داده شده و پدیدة حاضر در آگاهی را خواهد گرفت، و اصولاً همین جانب

امـا داسـتان بـه همـین جـا خـتم       . دهدشناسی را در اختیار آن قرار مییقینی مورد نیاز پدیده
.شودنمی

تقلیل به حوزة تعلق اگو
شناسی علاوه بر تقلیل بنیادین خود که قرار است سایۀ هر متافیزیکی را از قلمرو حضور پدیده

ان تقلیـل بـه حـوزة تعلـق اگـو، معرفـی       آگاهی کم کند، در ادامه تقلیل دیگري را نیز، با عنو
.کند که قرار است پایۀ تقویم بیناسوژگی را فراهم سازدمی

روشن است که در این قلمرو، حوزة تعلق اولیۀ اگوي استعلایی من، باید بنیان برانگیزاننـدة  «
روند، و پـیش از هـر چیـز بـه عنـوان      هاي اصیلی را یافت که از آن فراتر میتقویم آن تعالی

شـوند، و از ایـن   ظاهر مـی ) تنی دیگر و اگوهاي استعلایی دیگرـموجودات روان(» دیگران«
و متفـاوت بـا جهـان    » غیـر مـن  «طریق تقویم جهان عینی به معناي رایج آن، یعنی جهانی 

1».سازندتعلق اگوي من را ممکن می

شناختی با نفی پوستۀ یدهدر تقلیل پد. شناختی دارداما این تقلیل تفاوتی ماهوي با تقلیل پدیده
سـپس بـر   . یابیمها دست میهاي متافیزیکی، به ثقل ماهوي پدیدهفرضخارجی حامل پیش

ماندة تقلیل به تقویم و بازسازي جهان آشناي خود در معنایی کاملاً جدید و در بعدي پایۀ باقی
کنـد و در ادامـه   تقلیل هر امر بیرونی را حذف مـی . یازیممتفاوت از رویکرد طبیعی دست می

توان ادعا کرد که به همین دلیل، می. نشاندتقویم متناظر آن امر را در زمین حضور آگاهی می
رویـم، و بـه معنـایی    شناسی به یک معنا با همان جهان قبلی روبهپس از اتخاذ رویکرد پدیده

شناسی پدیده. اریمتر با جهانی ماهیتاً متفاوت، متعلق به بعد جدیدي سروکار دتر و عمیقدقیق
هـاي درون آن بـه دسـت    فرد خود را از این تغییر ماهوي در جهان و اوبـژه جایگاه منحصربه

. ها و خود جهان باید داخل گیومـه قـرار گیرنـد   اي که از این پس تمام اوبژهآورد، به گونهمی
انِ همواره الهلالین نهادن جهان، همین تغییر رویکرد نسبت به این جهمنظور هوسرل از بین

1. Husserl 1969: 241
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در حالی که تز به خودي خـود همـان کـه اسـت بـاقی      «موجود و پیشاپیش داده شده است، 
1».»دهیمالهلالین قرار میبین«و » خارج از مدار«، »کنیمآن را خنثی می«ماند، ما می

اما در مورد تقلیل دوم داستان کاملاً متفاوت است، و یکسان پنداشـتن آنهـا بـه خطاهـاي     
تقلیل به حـوزة تعلـق اگـو بـرخلاف تقلیـل اولیـۀ       . انجامدسازي میشناختی سرنوشتمعرفت
شناسـی بازگشـتی در کـار    در تقلیل اولیۀ پدیـده . شناسی، تقلیلی ساختگی و ثانویه استپدیده

نیست و با کنار گذاشتن جهان بیرونی رویکرد طبیعی، در نهایت تعالی در حلول آگاهی تقویم 
منـد  نظیر شک روش(شناختی دارد جا تقلیل صرفاً نقشی دستوري و روشدر اینشود، اما می

یابی اگو به اگوي دیگـر، از طریـق بازسـازي، و در    ، و براي روشن ساختن روند دست)دکارت
اگوي دیگـر و در نتیجـه بیناسـوژگی بـه انـدازة       . رودواقع بازنمایی اگولوژیکی آن به کار می

.یل و اولیه است و بنابراین قابل تقلیل نیستقلمرو اگولوژیک آگاهی اص
هاي او، یا هیچ چیز از متعلقات وجود مخصوص به او اصالتاً به من دیگري، یا زیسته» منِ««

تعلـق دارد  » دیگـري «چه به وجود مخصـوص  داده نشده است؛ زیرا اگر چنین بود، و اگر آن
یقه و جزئی از وجود خود من بود، پذیر بود، در این صورت فقط دقمستقیماً براي من دسترس

2».شدیمو نهایتاً خود او و خود من یکی می

همـانی اگـوي   شان وحدتی تقویمی در اگوي من است، ایـن ها که وحدتبرخلاف تعالی اوبژه
تقلیل به حـوزة تعلـق اگـو،    . اي اصیل و اولیه در قلمرو مطلق خود او ریشه دارددیگر به گونه

هـاي پژوهشـی   وقتی از حوزة اصیلی است که صـرفاً بنـا بـر ضـرورت    گردانی ارادي و مروي
یـابی بـه   این تقلیل در واقع حصر قلمرو پژوهش است براي دسـت . گیردالهلالین قرار میبین

اي براي تقویم اگوي دیگر باشـد، چـون   و به همین دلیل قرار نیست پایه3اي از وجود،منطقه
محدود ساختن به چنین حوزة تعلقی به هیچ «. گر نیستتر از اگوي دیاین قلمرو هرگز آغازین

و معما این است که هوسرل در ادامه چگونه این لایۀ  ... وجه یک محدودسازي حقیقی نیست
من اگوي دیگـر را در مقابـل خـود    4».آوردتعلق را محرك تقویم خودهاي دیگر به شمار می

اگـوي دیگـر خـود    . ولیۀ خـود را دارد یابم و اگوي دیگر همواره پیشاپیش نزد من معناي امی
.توان لیوان پري را پر کردمعنا است؛ نمیبازماندة عمل تقلیل است و تقویم آن بی

1. Husserl 1982: 59
148: 1381هوسرل . 1693: 1381هوسرل . 2

4. Smith 2003: 218
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غیریت را به مثابۀ شرط خـودش، در بـر   ) حتی اگوي جمعی(اگو : دیگري پیش از من است«
غیریتـی در خـود   بـا  » مـن «کند، بلکه از لحاظ اخلاقی براي دیگري جا باز نمی» من«. دارد

1».ساخت یافته است

رفته، عمـل تقـویم را طـرح    یافته و ازدستهمانیِ تقلیلهوسرل براي بازگرداندن و توجیه این
دیگرند، به نقش آگاهی کند و با تأکید بر این که عمل تقلیل و تقویم عکس و مکمل یکمی

مانی را به بیـرون از آگـاهی   هرویکرد طبیعی، این. ورزداصرار می» همانیاین«در  برساختن 
از نظـر  . همانی از بیرون بـه درون اسـت  شناسی بازگرداندنِ ایندهد و برنامۀ پدیدهنسبت می

ساز آگـاهی قابـل   همانبخش و اینها تنها با تکیه بر نقش وحدتهوسرل، معرفت ما از اوبژه
او اسـت و دیگـري   همانی دیگري در خوداکنون مسئله این است که این. توجیه و دفاع است

بـه  . باشـد » اگـوي دیگـر  «هاي خود قادر است به معناي همانِ زیستهتنها به مثابۀ قطبِ این
شویم، آن با دیگري رویاروي می«: نویسدهمین دلیل، سارتر در تقابلی بنیادین با هوسرل می

الت و اص ـ) ناپـذیري تقلیـل (بـودگی  رویارویی متضمن پـذیرش بیـرون  2».کنیمرا تقویم نمی
بودگی مطلق، خارجیتی که به طرز نامتناهی از مونـاد  یک بیرون«.قلمروي آگاهی دیگر است

دیگـري  . همانیِ دیگري، نه در مـن، کـه در خـود او اسـت    این3».رودمنِ اندیشنده فراتر می
.تواند اوبژه باشدنمی

4».و جهان استمعناخاستگاهتواند اوبژه باشد، زیرا خود گفتار و دیگريِ نامتناهی نمی«

رو ناپـذیر روبـه  شناسی با تقلیل رویکرد طبیعی ما را با دو جهان اولیه و تقلیـل بنابراین، پدیده
اي اگولوژیک است و مورد ادراك مسـتقیم  که قلمرو آگاهی پدیده» حوزة تعلق اگو«: سازدمی

اسـطۀ جهـان   که قلمرو آگاهی عینی اسـت و بـا و  » بیناسوژگی«شود، و واسطه واقع میو بی
هیچ یک از این دو جهان قابل تقلیل به دیگري نیست و هـر دو  . آیدنخست به آگاهی در می

سازي میان این دو برقرار است با این حال، نسبت سرنوشت. از اصالت و اولیه بودن برخوردارند
بـدیهی اسـت کـه شـناخت بـدن نقـش بسـزایی در        «. نهفتـه اسـت  » بـدن «که در مسـئلۀ  

و بـه مثابـۀ   » بـه صـورت عینـی   «ها کند که به واسطۀ آن تمام اوبژهبازي میاي بیناسوژگی
بـدون تأمـل   5».شونداشیائی از یک زمان و مکان عینی متعلق به یک جهان عینی درك می

.علم مدرن را شناسایی کنیمدربارة بدن قادر نیستیم جایگاه مهم و ویژة

1. Derrida and Ferraris 2001: 84 2. Sartre 2003: 250
3. Derrida 1978: 132 4. Derrida 1978: 132
5. Husserl 1998: 86
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بدن
نحوة  . هاي جهان نزد آگاهی حضور دارندپدیدهاگو ناظر جهان است و در هر لحظه بخشی از 

اي است که در هر لحظه بخشی از جهـان، تحـت اراده و کنتـرل    آشکارشدگی جهان به گونه
هاي دیگر آن تحت قالب شود، در حالی که بخشاگو، مورد آگاهی بالفعل و مستقیم واقع می

هـاي  از جهان بـا افقـی از آگـاهی   که آگاهی بالفعل اگو این. متعلَّق بالقوة آگاهی است» افق«
کثیر بالقوه محاصره شده به معناي آن است که اگو ماهیتاً در یک پرسپکتیو بـه جهـان خـود    

به جهـان بنگـرد، اگـو همـواره، و بـه      » هر کجا«یا » هیچ کجا«نگرد؛ اگو قادر نیست از می
 ـ. نگردپذیر، از جایی و از منظري به جهان میاي ارادي و کنترلگونه ن قابلیـت ذاتـی اگـو    ای

بدن نخست در این نسبت مبتنی بـر اراده میـان اگـو و جهـان     . آن است» منديبدن«همان 
بدن محض . نامیممی» بدن محض«بدن را در این معناي ناب آن، . شوداست که معرفی می

قلمرو اعمال ارادة من است؛ اگو بر محدودة روشن شده و بالفعـل جهـان کنتـرل ارادي دارد،    
نظر کند یا آن را با محدودة دیگري از جهان تعویض کند، بـدن محـض   تواند از آن صرفمی

بدن به مثابۀ یـک مـدیوم،   . بدن محض تعلق ماهوي به آگاهی دارد. محمل این امکان است
بـه طـرزي   » بدن محـض «به این معنا 1.کندارتباط میان اگوي محض و جهان را برقرار می

هاي حلولی آگـاهی بـه جهـان    است و تنها با گذار از پدیده»جهان«بستۀ مفهوم ماهوي هم
: بدن من. شودمتعالی تقویم شده است که پاي آن به بحث باز می

اي عرضی بر نفس من نیست؛ بلکه ساختار ثابـت هسـتی مـن و شـرط     به هیچ وجه اضافه«
2».همیشگی امکان آگاهی، به مثابۀ آگاهی از جهان است

ها نبودم، و براي نگاه و توجه به اوبژه) بدن جسمانی(ارف صاحب بدن حتی اگر به معناي متع
گرداندم، باز هم صـاحب بـدن محـض    کردم و به بخشی از جهان روي میمستقیماً اراده می

از روش تغییـر خیـالی   ) بدن محض(یابی به ایدوس و ثقل ماهوي بدن براي دست.  بودممی
بدن محض قلمرو اعمـال اراده و کنتـرل   . دهیمار میکنیم و آن را مورد تقلیل قراستفاده می

اي از جهان است؛ بنا بر روش واسطۀ من و مدیومی براي معطوف کردن ادراك به محدودهبی
منظور از بدن جسمانی، به 3.توانیم بدن جسمانی غیر پیوسته نیز داشته باشیمتغییر خیالی می

1. Husserl 1998: 61 2. Sartre 2003: 328
-body-as(» سوژهـ به مثابهـبدن «و ) body-as-object(» اوبژهـ به مثابه ـ بدن«با تقسیم بدن به لگراند . 3

subject(کنم، در حالت گوید در حالی که من در حالت نخست، بدن خود را به عنوان یک اوبژة قصدي درك می، می
Legrand. (کنمادراك می) acting(ن در حال کنش شود و من خود را از طریق آزمینه ناپدید میدوم بدن در پس
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ده در جهان که به عنـوان یـک تعـالی    عنوان تحقق دنیایی بدن محض، بدنی است تقویم ش
بدن جسـمانی اولیـه نیسـت و بـر خـلاف بـدن       . آیدحلولی خود بخشی از جهان به شمار می

» بـدن جسـمانی  «و » بدن محـض «تفاوت . محض، نسبت به آگاهی جایگاهی ماهوي ندارد
تنها مدیومی براي معطوف کـردن آگـاهی بـه    » بدن محض«. العاده ظریف و مهم استفوق

هـاي مختلـف از   آوريهاي مختلف جهان است و حرکت و سکون نـدارد؛ ایـن روي  دهمحدو
کند و در این را تقویم می» فضا«ها مند همراه با پدیدههاي نظامطریق سنتزهایی در دل افق

اکنون بدن جسمانی حرکت و سکون دارد، بدن جسمانی . شودتقویم می» بدن جسمانی«فضا 
شناسی، در حالی ان ایدوسِ بدن است و موضوعی خاص پدیدهبدن محض هم. مند استمکان

در . گیـرد روانی است که موضوع مطالعۀ علـوم قـرار مـی   ـکه بدن جسمانی موجودي فیزیکی
» جـاي مرکـزي  ایـن «کنندة بدن محـض و  مشخص» جاي مطلقاین«اصطلاحات هوسرل 

ن در نسـبت بـا   در حوزة آغازین من، بدن جسـمانی م ـ «. مشخص کنندة بدن جسمانی است
جـاي  ایـن «و این در حالی است کـه  1».ي مرکزي داده شده است»جااین«خودش به مثابۀ 

» جاي مطلقاین«2.شوداگو در نظر گرفته می» مرکز عملکرد براي اعمال«به عنوان » مطلق
جـا و  جاي غیر مکانی و مقدم بر آن است کـه در نسـبت بـا آن هـر ایـن     به معناي نوعی این

من، نه به مثابۀ بدن محض، بلکه به مثابـۀ بـدن جسـمانی    . کندکانی معنا پیدا میجاي مآن
جهـان بـه واسـطۀ بـدن     . اي از یک فضاي همگون را اشغال کنمتوانم هر نقطهاست که می

شود، و در نسبت شود و در این جهانِ تقویم شده بدن جسمانی من تقویم میمحض تقویم می
از مبادلۀ منظرهاي مختلـف مـن   . غییر مکانی خود سخن بگوییمتوانیم از تبا آن است که می

شود و در ایـن فضـا بـدن    است که فضا تقویم می) هاي ماهوي بدن محضبرآمده از قابلیت(
گونه که اشاره شد حتی پیوستگی نیز بخشی ماهوي از همان. یابدجسمانی من موضوعیت می

ال ارادة من است که بـه آن معنـایش را   بدن جسمانی من نیست و تنها قابلیت کنترل و اعم
زمینـی در  اي را تخیل کرد که همانند مورد آقا و خـانم سـیب  توان بدن جسمانیمی. دهدمی

ارگانیسم مفهومی بیولوژیکی نیست و ایـن  . غیر پیوسته باشد» بازيداستان اسباب«انیمیشن 
.دهدا میر» اندام«هاي مختلف بدن جسمانی معناي بدن محض است که به بخش

است، به این معنا که من از طریق آن ) transparent(سوژه شفاف ـبه مثابه ـ به تعبیر وي بدن ) 187-9 :2010
)through it (کنمجهان را ادراك می) .Legrand 2010: 190(
180: 1381هوسرل . 1792: 1381هوسرل . 1
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شـناختی  تواند و باید موضوع تحلیل پدیـده بدن جسمانی به عنوان بخش ویژه از جهان می
شناخت جهان بدون در نظر گرفتن این واسـطۀ بسـیار مهـم و تأثیرگـذار همـواره      . قرار گیرد

اي باقی بماند، بایـد  شناسی اگر بخواهد ریشهپدیده. اي خواهد بودشناختی ناقص و غیر ریشه
اهمیـت بسـزاي بـدن بـه     . را به عنوان موضوعی اساسی در مرکز تأملات خود قرار دهدبدن 

حتی اگر مسئلۀ بدن دیگري و . گرددنقش اساسی آن به عنوان واسطۀ دخیل در ادراك باز می
شود در نظـر نگیـرم،   هنجار مطرح میهنجار و نابههاي مختلفی را که در قالب بدن بهتفاوت

ها بر بینی بر ادراك پدیدهو قابل پیش1مندرایط مختلف تأثیرات قانونبدن خود من نیز در ش
رسـد، در  این که از زاویۀ خاصی یک رنگ یا شکل به نوع خاصی به نظر می. گذاردجاي می

حسـی  توان انـدامی را دچـار بـی   رسند، میهاي مختلف متفاوت به نظر میحالت بیماري مزه
را تعدیل کرد، و موارد بسیاري نظیر آن، همه شاهدي بر موضعی کرد و ادراکات مربوط به آن

. نقش قابل توجه بدن به عنوان واسطۀ ادراك است
. گـردد هـا بـاز مـی   هایی است که به تعدد بدنهاي موضعی، تفاوتتر از این تفاوتاما مهم

ه بدن منظري اسـت ک ـ . شودتر میآید مسئله بسیار بغرنجوقتی پاي بدن دیگري به میان می
کند و نشان از یک موضـع شخصـی   را به ذهن متبادر می» جااین«مفهوم » اکنون«بیش از 

هر بدن یک پرسپکتیو است و چنان پیوند ماهوي با آگاهی دارد که به روشنی غیر قابل . دارد
من به همان نحو که ماهیتاً از حـوزة تعلـق اگـوي دیگـر محـروم      . گزینی و تبادل استجاي

کیفیات به . ایفاي نقش وساطت و تأثیر بدن او نیز به طرزي ماهوي دورمهستم، از چگونگی 
گردند و به همین دلیل به حوزة تعلق اگـو  همین وجه شخصی و غیر قابل انتقال بدن باز می

من هرگز نخواهم فهمید ـ و چنین  . آیندمربوط اند و حدي ماهوي بر بیناسوژگی به شمار می
آیا دیگري نیز رنگ سرخ را به همان کیفیتی ادراك «بفهمم ـ  امکانی ماهیتاً منتفی است که

هـا،  یابی به ثقـل مـاهوي پدیـده   رسد براي دستبه نظر می» کنم؟کند که من ادراك میمی
شناسی به تقلیل دیگري نیز نیاز دارد که متأسفانه از آن غافل بوده است؛ یعنـی تقلیـل   پدیده

حض نسبت به آگاهی جایگاهی ماهوي و ضروري که گفته شد بدن مالبته چنان. بدن محض
مند و ثانویه بوده، دارد و بنابراین، این تقلیل نیز همچون تقلیل به حوزة تعلق اگو تقلیلی روش

تقلیل به حوزة تعلق اگو . اي از وجود را در اختیار من بگذاردتنها به دنبال این است که منطقه
ده، فرآیند رفت و برگشت میان دو قلمرو اصیل دیگر بوو تقلیلِ بدن محض، اعمال عکس یک

1. Nomologic
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جـا  تنها تقلیل اولیـه و اصـیل در ایـن   . رساننداي را به انجام میو اولیۀ اگولوژیک و بیناسوژه
بـدن  «است که در ادامه قرار است در جهان ادراك شده بـه واسـطۀ   » بدن جسمانی«تقلیل 
ایم و با بدن جسـمانی تقـویم   تهما پیشاپیش رویکرد  طبیعی را ترك گف. تقویم شود» محض

. خواهیم به تقلیل بدن محض و نتایج بسیار باارزش آن بپردازیمجا میدر این. رویمشده روبه
تقلیل بدن محض 

بنابراین بـا تقلیـل بـدن محـض     . که گفته شد بدن محض حد ماهوي بیناسوژگی استچنان
و » حـوزة تعلـق اگـو   «ن گفتیم کـه  پیش از ای. خواهیم به قلمرو بیناسوژگی قدم بگذاریممی
دو قلمرو اصیل و اولیه و غیر قابل تقلیل به هم هستند و بنابراین، تقلیل بـدن  » بیناسوژگی«

دهد که متأسـفانه  شناسی را تشکیل میمحض و دستیابی به بیناسوژگی نیمی از پروژة پدیده
فیـات اسـت و ایـن    جا که بدن محض و حوزة تعلق اگو قلمـرو کی از آن. مسکوت مانده است

کند، بنابراین تقلیل بدن محض به معنـاي  نسبت ماهوي مرزهاي بیناسوژگی را مشخص می
) هـاي فـردي  غیر وابسته به سوژه(یابی به اوبژکتیویتۀ منطقی و مطلق تقلیل کیفیات و دست

.کندریاضیاتی خود، این هدف بزرگ را دنبال میـهاي منطقی فیزیک، با اوبژه. است
همانی خـود را در درون کثرتـی از نمودهـاي متعلـق بـه      عینی است که این» یز حقیقیچ««

هـاي  کند و به ویژه عینی شهودي مربوط بـه جمـاعتی از سـوژه   هاي مختلف حفظ میسوژه
اي فیزیکالیستی است کـه بـه صـورت    نرمال است، و یا اگر از این نسبیت رهایش کنیم، شی

این شیء فیزیکالیستی چه به صورت سولیپسیستی تقـویم  . شودریاضیاتی معین میـ منطقی 
چرا کـه عینیـت منطقـی بـدین ترتیـب      . اي، آشکارا یکی استشود و چه به صورت بیناسوژه

1».اي هم استعینیت به معناي بیناسوژه

اي از معـادلات  گیرد که این شیء فیزیکالیستی و عینی بـا دسـته  در ادامه هوسرل نتیجه می
تـوان هـیچ   شود و نمـی مطابقت با قوانین بنیادین خاصی در فیزیک توصیف میدیفرانسیل و 

هاي حسی و به طور کلی چرا که کیفیات حسی وابسته به اندام. کیفیت حسی به آن نسبت داد
2.کنندبدن بوده، بر طبق شرایط مختلف آن تغییر می

انـد، امـا نحـوة    اولیـه و حوزة تعلق اگو هر دو اصیل و) بیناسوژگی(گرچه این جهان عینی 
اي است که در نسبت با جهان عینی تقویم شده، حوزة تعلق اگو یک نمود تقویم آنها به گونه

، پـروژة تقلیـل   )جهان عینی(به دلیل همین اصالت و اولیه بودن بیناسوژگی . آیدبه شمار می
توانـد  مـی یابی به جهان عینی در قالب نگاه ریاضیاتی علوم مـدرن بـه طبیعـت،   بدن و دست

1. Husserl 1998: 87 2. Husserl 1998: 89-90
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لوحی رویکـرد طبیعـی   تنها کافی است این پروژه را از ساده. اي اصیل و قابل دفاع باشدپروژه
رها سازیم و چگونگی تقویم جهان عینی را به عنوان جهانی اصیل و اولیـه در خـاطر داشـته    

جهان علمی و جهان تعلق اگو هر دو به یکسان حق وجود دارند و قـرار نیسـت یکـی    . باشیم
شناختی حوزة تعلق اگـو اولویـت دارد و بـر مبنـاي آن     در نظم معرفت. دیگري را بگیردجاي

شـناختی اولویـت بـا    گیـرد، امـا در نظـم هسـتی    صورت مـی ) بیناسوژگی(تقویم جهان عینی 
بـه خـود   » نمـود «بیناسوژگی است و حوزة تعلق اگو از وساطت بدن حکایـت دارد و معنـاي   

.گیردمی
توانم داشته باشم، قشـري از  ترین قشر از آن تجربه دارم یا میدر عمیقهر اوبژة طبیعی که «

؛ )شودکه البته به هیچ وجه به طور آشکار شهودپذیر نمی(کند حضور غیر مستقیم دریافت می
همانی تألیفی با قشري که با اصالت آغـازین بـه مـن داده شـده متحـد      این قشر در یک این

هاي ممکن دادگی متعلـق بـه   همان را در نحوهطبیعی اینشود و بدین طریق همان اوبژةمی
1».کندمتقوم می» دیگري«

هـاي  گزینـی کیفیـات اگولوژیـک بـا اوبـژه     گالیله با ریاضیاتی کردن طبیعت به دنبـال جـاي  
گالیله و دانشـمندان پـس از او از ایـن تصـور کودکانـه و      . اي بودریاضیاتی بیناسوژهـمنطقی

را موجـود در  » دایره«و » خط«هاي دقیق هندسی همچون دور بودند که ایدهانگارانه به ساده
دقت ریاضیاتی همواره یک ابزار بوده است و در همان حد نیز به آن نگریسـته  . طبیعت بدانند

نهایـت اعشـار   اند و تا بیگیري شده و ثوابت فیزیکی همواره تقریبیشده است؛ کمیات اندازه
با تقلیل رویکرد طبیعی و . درن، رویکرد طبیعی پیوسته به آنها بودمشکل بزرگ علوم م. دارند

ایـن در حـالی اسـت کـه     . توان حق این علـوم را ادا کـرد  شناختی میاتخاذ  رویکردي پدیده
ورزي خود مشکل علم را فارغ از رویکرد طبیعـی و بـه نـوعی    هوسرل در دورة نهایی اندیشه

داوري اگر رویکرد طبیعـی جهـان را بـا حجـاب پـیش     گویی . آوردتر از آن به شمار میعمیق
هوسرل پیش . کندپوشاند، رویکرد علمی آن را با جهانی تصنعی و غیر واقعی جایگزین میمی

سازي طبیعت، در عباراتی این چنین به رویکرد هرروزة جهان پیشاعلمی اداي از نقد ریاضیاتی
:کنداحترام می
اي نسـبی و وابسـته بـه    صـورت پیشـاعلمی، بـه شـیوه    و بهجهان در تجربۀ حسی هرروزه«

هر یک از ما نمودهاي مختص خود را دارد؛ و بـراي هـر یـک از مـا     . ذهنیت داده شده است
2».آیداین نمودها به مثابۀ آنچه واقعاً وجود دارد به حساب می

190-1: 1381هوسرل . 1
2. Husserl 1997: 23
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نظر از . شودنمی» بحران«رویکرد طبیعی پیشاعلمی وضعیتی عادي است که هرگز متصف به 
هـدف مـا در   . تواند برآمده از رویکرد طبیعیِ پیوسته به آن باشدزایی علم نمیهوسرل بحران

.تر به مسئله نگاه کنیمبیایید دقیق. جا نقد این اندیشۀ متأخر هوسرل استاین
تـوان  تر، آیـا مـی  آید؟ به عبارت دقیقبا نفی رویکرد طبیعی چه بر سر جهان ریاضیاتی می

استعلایی داشت؟ یعنی کماکان در قلمرو اسـتعلایی بـاقی مانـد و انسـان را     جهان ریاضیاتی
اش بـه طبیعـت احالـه کـرد و همـواره اصـالت و       صرفاً در وجه فیزیولوژیک، روانی و تجربی

ناپذیري سوژة استعلایی را در این حوزه به رسـمیت شـمرد؟ نخسـت لازم اسـت از     دسترسی
ه از زنـدگی روزمـره، در بـاب نظریـات فیزیکـی دسـت       هاي رئالیستی خام، برآمدانگاريساده

مـا  » حـواس «که در نسبت با (اي آشناي روزمره ها را داراي خواص ذرهاگر الکترون. بکشیم
اي و حوزة تعلق اگـو را بـا هـم اشـتباه گرفتـه،      بدانیم، جهان عینی بیناسوژه) یابندتحقق می

ی الکترومغناطیس بـا طـول مـوج    رنگ سرخ موج. دهیمسررشتۀ فهم موضوع را از دست می
انـد؛ منظـور از مـوج    سازها قله و دم این مـوج را نشـان داده  نانومتر است، چرا که آشکار700

هـاي  سـازي بـا مـوج   همـان الکترومغناطیس چنین موجودي است و نباید آن را از طریق این
جا بـا  ایندر. مشاهده شدة روزمره،  همچون  موج روي آب یا در طول یک طناب، درك کرد

بخشی » افق«. هاي نامتناهی گذشته و آیندة خود استرویم که محصور در افقموجودي روبه
ادراك اشیا اساساً و همواره ناتمـام  .ماهوي از هر شناخت است و علم نیز بر آن بنا شده است

1.ددهخواهد بود، چراکه هر ادراك حلولی در بستر افقی نامتناهی از جریان تجربیات روي می

هاي دیگـر  است که متناسب با تعدیل پیوندهایش با زیسته» افقی«هر زیستۀ آگاهی داراي «
اش ارجاع به امکانات کند، افقی قصدي که ویژگیو با مراحل خاص جریان خودش تغییر می

بالقوة آگاهی است که به همین افق تعلـق دارنـد، مـثلاً در هـر ادراك خـارجی، هـر یـک از        
ادراك شدة شیء به جوانبی ارجاع دارند که هنوز ادراك نشده بلکه در حالـت  »واقعاً«جوانب 

بینـی  ادراك خواهنـد شـد پـیش   » در آینـده «انتظاري غیر شـهودي بـه مثابـۀ جـوانبی کـه      
2».شوندمی

یک الکترون، . ها توسط علم نهفته استبینی پدیدهدر اینجا ایدة مرکزيِ قدرت تبیین و پیش
یـک مـوج الکترومغنـاطیس    . رو و تجربه شدة حوزة تعلق اگو اسـت پیشافقی بر رویدادهاي 

اي افـق  هاي مشاهده شده، در هر لحظـه و هـر نقطـه   اي است که ضمن تبیین پدیدهمعادله

87: 1381هوسرل . Husserl 19312از 83بخش . نک. 1
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در یک لحظـۀ خـاص و در یـک نقطـۀ     . کندهاي مشاهدتی مورد انتظار ما را فراهم میپدیده
ر رویداد معینی را نیز خواهیم داشت؛ این معناي خاص اگر پدیدة معینی را داشته باشیم، انتظا

به همان معناي حـوزة  » موج الکترومغناطیس«و » الکترون«. یک موج الکترومغناطیس است
ــه   ــاوت روب ــوع متف ــا موجــوداتی از ن ــا ب ــق اگــو موجــود نیســتند و م ــم؛ موجــوداتی تعل روی

اي فـردي، در افـق دقیـق    هاي حوزة تعلق اگو را به عنوان نمودهریاضیاتی که پدیدهـمنطقی
1».اي اسـت بـراي نمودهـاي ممکـن    قاعده] عینی[شی «کنند؛ بینی میمتعلق به خود پیش

اي است حلولی و فردي که به حوزة تعلق اگو مربوط است، در حالی کـه  پدیده» رنگ سرخ«
ست اي اریاضیاتی بیناسوژهـنانومتر آن موجود منطقی700موج الکترومغناطیس با طول موج 

ما به یک مدل مثالی . که نمود آن در حوزة تعلق اگو همان رنگ سرخ ادراك شده خواهد بود
به نظر هوسـرل،  . ریاضیاتی نیاز داریم تا از واسطۀ بدن گذر کرده و به بیناسوژگی دست یابیم

مند اي است از نمودهاي کثیري که به صورت قاعده، شیء عینی وحدتی بیناسوژهIIها در ایده
اي مستقیم و بدون قرار نیست علم بدن را تقلیل دهد تا اگوي من مواجهه2.هم مرتبط اندبا 

گونه که اشاره شد بدن بخـش مـاهوي آگـاهی مـن     وساطت بدن با جهان برقرار کند؛ همان
تقلیل بدن به معناي عزیمت از اگوي فردي به سوي بیناسوژگی است و به همین دلیل . است
که هر موجـود فیزیکـی در نهایـت توسـط ادراکـات مـن بـه صـورت         توان انتظار داشت نمی
در واقع، باید گفت هـر موجـود فیزیکـی بـه عنـوان موجـودي       . واسطه تجربه و تأیید شودبی

اي، در نهایت باید در اگوي فردي من دریافت شود، و این امري کاملاً پذیرفته شـده  بیناسوژه
» واقعیت عینی«توانیم معناي است که می) ايوژهو ارتباط بیناس(تنها از طریق نمودها «. است

اي اسـت کـه مـن را بـه سـوي      دریچهاگوي فردي من همچون3».یک شیء را درك کنیم
اي در حـوزة تعلـق اگـو در قالـب     در نهایت، حضور موجودات بیناسوژه. گشایداي میبیناسوژه

شناختی نسبت به آنها گونه که گفته شد تنها در نظم معرفتیابد که هماننمودهایی تحقق می
دو جهـان قابـل تقلیـل بـه     با وجود این، همواره به خاطر داریم که این . تقدم و اصالت دارند

اما هوسرل، در دورة نهایی اندیشـۀ خـود، اصـالت    . انددیگر نیستند و هر دو اصیل و اولیهیک
جهان را اصـیل  ـاگوي دیگر و در نتیجه بیناسوژگی را در نظر نگرفت و در نتیجه، تنها زیست

جهـان را عامـل   ـ ـپذیري آن به زیستدانست و توجه به جهان علم فارغ از وابستگی و تقلیل

1. Husserl 1998: 91 2. Husserl 1998: 91
3. Husserl 1998: 92
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گونـه  جهـان را ایـن  ـهوسـرل زیسـت  . بحرانی دانست که اروپاي مدرن گرفتارش شده است
:کندتوصیف می

شـده  شود، یعنی همواره تجربهتنها جهان واقعی، جهانی که بالفعل از طریق ادراك داده می«
1».جهان هرروزة ماـپذیر است، یعنی زیستو تجربه

شتباه خود نتوانست به جایگاه غیر قابـل انکـار علـم مـدرن در معرفـت      شناسی با این اپدیده
هوسرل ضمن . استعلایی پی ببرد و از تحلیل درست رابطۀ میان علم و حلول آگاهی باز ماند

ما آنچه را که در واقع «داند که اي جهان ریاضیاتی، بحران کنونی را نتیجۀ این مینقد ریشه
، و مـراد او از قلمـرو موجـودات حقیقـی،     2»گیریمظر مییک روش است، موجود حقیقی در ن

در حالی که عینی بودن جهان فیزیکی به . جهان بالفعل تجربه شده و شهودپذیر استـزیست
معناي آن نیست که از سوژة استعلایی مستقل است، بلکه فقط از سوژة فردي مستقل است و 

ناپـذیري  مستقیم جهان فیزیکی با تجربـه ناپذیري تجربه. قوام آن به بیناسوژگی وابسته است
به همین ترتیب، تمایز . داوري رویکرد طبیعی تفاوتی اساسی داردجهان خارجی مبتنی بر پیش

میان کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه نیز به تمایز اصیل میان بیناسوژگی و حوزة تعلق اگـو بـاز   
.داوري نیستگردد، و به هیچ وجه تمایزي ساختگی و مبتنی بر پیشمی

شناسی علم مدرنپدیده
هـاي  ها و تبـدیل اوبـژه  ها به ایدهتبدیل ایدوس: ریاضیاتی کردن طبیعت دو وجه اساسی دارد

علـم از ایـن دو طریـق، بـر     . ايریاضـیاتی بیناسـوژه  ـهاي منطقیشهودي اگولوژیک به اوبژه
.دهدمیفهم ما را از جهان گسترش III،3ها خلاف ادعاي هوسرل در ایده

، و در )اپوخه(سازد فرض رویکرد طبیعی رها میها را از پیششناختی ابتدا پدیدهتقلیل پدیده
یابـد  ادامه با کنار گذاشتن مختصات واقعی و بالفعل آنها به ماهیت یا ایدوس آنها دسـت مـی  

کـنم  ها، از طریق بازي با خیال تـلاش مـی  یابی به ایدوس پدیدهبراي دست). تقلیل ایدتیک(
بدین ترتیب، پدیدة مورد نظر به . جا که ممکن است آن را تغییر دهمضمن حفظ پدیده، تا آن

شود که همه، مصادیقی از ماهیـت  هاي محض تبدیل میامکانی محض در میان سایر امکان
تفاوت ایدوس با ایدة کانتی نیز در همین امر نهفته . آیندآن پدیده به شمار می) ایدوس(کلی 

هاي اي خارج از دسترس قرار گرفته و پدیدهحالی که ایدة دقیق کانتی همچون نقطهاست؛ در
هایی دور یا نزدیک نسبت به آن قرار دارند، ایدوس ماهیتی است انتشار واقعی همه در فاصله

1. Husserl 1997: 49 2. Husserl 1997: 51
3. Husserl 1980: 82
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هـر پدیـدة   . مندنـد ها که بنابراین، تمام آنها به یکسان از آن بهـره یافته در قلمرویی از پدیده
شود اي کانتی تبدیل میاي و دقیق در نظر گرفته شود، به ایدهیز اگر به صورت نقطهروزمره ن

توان این وضعیت را بـه  می. هاي دقیق ریاضیاتی نخواهد داشتو از این لحاظ تفاوتی با ایده
کنـد و ایـدة   گرا همانند کرد که در آن ایدوس، نقش کل این دنباله را بـازي مـی  اي همدنباله

در حالی که تمام جملات دنباله به صورت یکسان از ایـدوس واحـدي   . حد آن راکانتی نقش 
باید . اندهاي متفاوتی واقع شدهدر فاصله) حد دنباله(برخوردارند، اما نسبت به ایدة واحد کانتی 

ها داریم کـه  اي از پدیدهها نداریم، بلکه زنجیرهاي از ایدوسجا زنجیرهتوجه داشت که در این
به . دست یافت) شانثقل ماهوي(توان به ایدوس واحد مربوط به آنها تغییر خیالی میبا شیوة

اش تمایز بگذارد، و بنابراین به حتی قادر نیست میان مصادیق مختلف» ایدوس«همین دلیل 
هـاي ترسـیم شـده، بـا     به تمام گردي» گردي«ایدوسِ . آیدکار شناخت تجربی از جهان نمی

هاي متنـوع و متفـاوت   شود و در نتیجه از توصیف این پدیدهمربوط میشان، هايهمۀ تفاوت
هـا را بـا تمـام    اند که امکـان درك تمـام ایـن پدیـده    هاي دقیق ریاضیاتیاین ایده. آیدبرنمی

گذارند، بدون این که با هیچ کـدام از ایـن   شان  در اختیار ما میهاي فرديتمایزات و ویژگی
.نندهمانی پیدا کها اینپدیده

هـاي  تـر مـورد علاقـۀ مـا اسـت، سـاختن اوبـژه       جـا بـیش  اما وجه دیگر علم، که در ایـن 
بنا بر آنچه گفته شد، . ریاضیاتی و از این طریق تقلیل بدن و توصیف بیناسوژگی استـمنطقی

اند که علم نیـز از همـین دو   آلهاي ایدهدو ویژگی باارزش این اوبژه» همانیاین«و » دقت«
مــوج «ایــدة امــري اگولوژیــک اسـت و  » رنـگ «ایــن کـه ایــدوسِ  . کنــدمنبـع تغذیــه مـی  

گذارد و از سـوي  را در اختیار ما می» عینیت«اي، از یک سو امري بیناسوژه» الکترومغناطیس
اي و افق همان بیناسوژههاي اینعینیت به مثابۀ جهانِ اوبژه. را» همانیاین«و » دقت«دیگر 

هاي عینی منتقـل  اي را به خود اوبژهههمانی بیناسوژو اینهاي شهودي، دقتنامتناهی پدیده
این که اوبـژة  . شودداوري بزرگ و اساسی میکند و در این انتقال، علم مرتکب یک پیشمی
Xهاي متفاوت اسـت،  همان نمودهاي کثیر سوژههمان است و متعلَّقِ ایناي ایندر بیناسوژه

اي از شناختی است؛ اما این که جهان شامل مجموعهدیدهامري قابل قبول و برآمده از مبانی پ
ي کـه متنـاظر   Xهـاي  تـر، میـان تمـام اوبـژه    است و به عبارت دقیقXهمان هاي ایناوبژه

فرض غیـر  همانی برقرار است، یک پیشاند، اینهمان هر سوژة فردينمودهاي ایدتیک نااین
راگماتیستی حاضر است آن را به رسمیت شناسی تنها در چارچوب پقابل پذیرش است، و پدیده

کنیم با یک مثال موضـوع را  تلاش می. تواند ارزش معرفتی براي آن قائل باشدشمرد، و نمی
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ها سخن هنگامی که در یک نظریۀ فیزیکی از موجودات زیراتمی مانند الکترون. روشن سازیم
اي همـانی بیناسـوژه  یم کـه ایـن  ریاضیاتی سروکار دارـهاي منطقیگوییم، در واقع با اوبژهمی

اي به گونه) به عنوان شناخت ریاضیاتی از طبیعت(شناختی فیزیک یعنی جایگاه معرفت. دارند
همـانی خـود را در خـلال کثـرت     اي است که ایـن هایی بیناسوژهاست که سروکار ما با اوبژه

انـد؟  ها با هم یکساناما آیا تمام الکترون. کنندهاي فردي حفظ مینمودهاي مربوط به سوژه
اي اسـت؟  همان در میان تمام ایـن موجـودات بیناسـوژه   یک مفهوم این» الکترون«یعنی آیا 

شـود و فـرض   همانی به صورت ماهوي وارد بحث نمـی جا دیگر بر خلاف مورد قبل، ایناین
ریاضیاتی ساختن طبیعت، در ضـمن خـود   . همانی صرفاً فرضی پراگماتیستی و مفید استاین

فرض باشـیم  فرض را نیز به همراه داشته است، و البته تا جایی که متوجه این پیشین پیشا
فـرض جایگـاه   توجه به این پیش. اي از آن استفاده کنیمتوانیم بدون هیچ دغدغهکماکان می

. گیـرد کند و جلوي انتظارات و فهم نادرست از علم را میشناختی علم را مشخص میمعرفت
شـود کـه در   کم مانع از این میبرد علم نکند، اما دستامر شاید کمکی به پیشآگاهی از این 

» علیـت «هاي فلسفی همچـون  مواجهه با نتایج به دست آمده از علم، به تجدید نظر در ایده
اش، توسـط  شناسـی جا است که این امر، به تنهایی و فارغ از زمینۀ پدیـده جالب این. بپردازیم

مثلاً پوانکاره معتقد بود ممکن است قوانین . به نوعی مطرح شده استاندیشمندان دیگري نیز
گیري، باعث فیزیکی نتیجۀ مقادیر متوسط باشد، یعنی امکان دارد که عدم دقت وسایل اندازه

اي فردیت خاص و متمـایز  به عبارت دیگر، ممکن است هر ذره1.وضع این قوانین شده باشد
ها کـه در علـوم   ، درست مانند فردیت انسان)نیتسیاي لایبشبیه موناده(خود را داشته باشد 

جا نیز هـر جزئـی از طبیعـت    شود، در اینمند میقانون) شناسیشناسی و جامعهروان(انسانی 
همانی تحمیلی از جانـب یـک   فردیتی دارد که به نفع مقادیر متوسط و در حقیقت به نفع این

در ایـن تلقـی قـوانین فیزیکـی حاصـل      .شـود فـرض اعـلام نشـده، بـه کنـار زده مـی      پیش
. تک موجودات فیزیکیگیري است، نه توصیف رفتار تکرگرسیون

گیرينتیجه
گذارد تا بتوانیم فهم خـود از علـم مـدرن را در    شناسی امکانات باارزشی در اختیار ما میپدیده

سـرل در دوران  بر خلاف آنچـه هو . عیار قرار دهیماي و تمامتر یک فلسفۀ ریشهزمینۀ وسیع
کند، و با تکیه بر آثار ورزي خود، تحت عنوان بحران در علوم اروپایی مطرح میمتأخر اندیشه

1. Bergman 1974: 436
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. شناختی درخوري براي علـم در نظـر گرفـت   توان جایگاه معرفتاش میدوران میانی اندیشه
سرنوشـت علـوم   ) عینیت(گیري بیناسوژگی نحوة مواجهه با اگوي دیگر و نقش بدن در شکل

یابی به بیناسوژگی از طریق تقلیل واسطۀ بـدن گـره   ینی را به بحث بدن و چگونگی دستع
شناسـی، تقلیـل بـه حـوزة     هاي اساسی پدیدهادعاي اصلی مقاله این بود که بنابر ایده. زندمی

مند بوده، و در نتیجه اگوي دیگر و بـه تبـع آن بیناسـوژگی    تعلق اگو تقلیلی ساختگی و روش
اصالت و اولیه بـودن بیناسـوژگی زمـین    . ناپذیر به حوزة تعلق اگو استو تقلیلقلمرویی اولیه

گزینی اکنون علم نقش معرفتی اصیل و غیر قابل جاي. دهدبازي علم را در اختیار آن قرار می
هـاي همـراه بـا     فـرض در کنار این جایگاه ماهوي و اساسی، توجه بـه پـیش  . را برعهده دارد

که نشـان داده شـد،   چنان. رسانددر مصاف میان علم و فلسفه یاري میرویکرد  علمی، به ما
شود که در مواجهه با نتایج به دست آمده از علم به صرافت تجدید توجه به این مهم باعث می

هـا در رویکـرد   البتـه تمـام ایـن اندیشـه    . نیفتـیم » علیـت «هاي فلسفی همچون نظر در ایده
■.شودعلیق رویکرد طبیعی دنبال میشناختی و پس از اپوخه و تپدیده
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